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 ها مشكل استگفتن ناگفتني

)هاي مولوي در مثنوي معنوي بررسي ناگفته(
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 چكيده
و بزرگيكي از جامع مثنوي معنويكه با آن ترين آثار عرفاني ادبيات فارسي ترين

مي،شودمحسوب مي و سراينده آن آشكارا بيان كند كه از گفـتن برخـي مطالـب

ي مولـويها هدف اين مقاله بررسي اين ناگفته. استهاي عرفاني سر باز زدهآموزه

نخست بر اساس،هاي علميگيري از شيوهحاضر با بهرهي مطالعه. در مثنوي است

و نحـوه» باطارتي نظريه« برقـراري ارتبـاطي ياكوبسن به چگونگي انتقـال پيـام

و گيرنده پرداخته در. استفرستنده و عـواملي كـه موجـب اخـتلال سپس دلايل

و سـراينده آن  و ناگفته ماندن برخي سخنان در مثنوي شده هـا را نيمـه انتقال پيام

وبازنهاده،گفته و تحليل قرار گرفته است در نهايـت بـه ايـن است، مورد بررسي

و نقص در هر يك از عناصـر ششـگانه  ،ارتبـاطي نتيجه دست يافته كه نارسايي

و انتقال مفاهيم از گوينده به مخاطب شده است موجب اختلال در پيام .رساني

.، ياكوبسنها مولوي، ناگفته، مثنوي معنويارتباط كلامي، : هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و رفتارهـاي انسـه طور كلي ارتباط عبارتب يــاست از انتقال اطلاعات، افكار ك اني از

(شخص به شخص ديگر و)36: 1355 معتمدنژاد،.  ايجاد ارتباط تنها بر اثر وحدت فكر

و ادبيات فارسي∗  jmoshayedi12@yahoo.comدانشيار زبان
و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري ∗∗ )ي مسئول نويسنده( rahimi105@yahoo.comزبان

17/8/91: تاريخ پذيرش مقاله1/4/91: تاريخ دريافت مقاله



)16پياپي(92تابستان،2يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 132

و گيرنده ميي انديشه بين فرستنده انتقال پيـام)21: 1348رشيدپور،(.گيردپيام صورت

و جنبهخود داراي مراحل، سطوح مختلف، ابزارهاي  در.ي مختلـف اسـت هـا گوناگون

مي،گذشته براي انتقال پيام و موضوع را لازم دانستند تـا بـه سه عنصر گوينده، مخاطب

،ياكوبسـن.ي آن منتقل شـودي پيام به ذهن گيرندهها مفهومي از ذهن فرستنده كمك آن

و دقت نظر خاص خود اين سه عنص،پرداز فرماليستي روسي نظريه ر را نارسـا با مطالعه

بـاره وي در ايـن.، ضـروري دانسـت عناصر ديگـري را بـراي انتقـال پيـام،و با نقد آن

آن«: گويد مي مي الگوي سنتي زبان به ويژه شد به طور كه بودلر آن را تبيين كرد، محدود

(همين سه كاركرد و ارجاعي: و موضوع) عاطفي، كنشي آن؛گوينده، مخاطب كه ما حال

و(».ديگـر در ارتبـاط كلامـي هسـتيمول به سه جـزيقا  & Fowler( ياكوبسـن فـالر
Jacobsen ،1369 :79(

يا نظريه و پژوهش تر نظريه كوبسن مورد توجه بيشي فرايند ارتباطي گران پردازان

از ميـان ايـن«:اسـت لو نيز در اشاره به ايـن موضـوع گفتـه كه نبياست چنانقرار گرفته

و فرماليستبه نويسنده، پديدارها رمانتيك،عناصر ،هـا بـه خـود اثـر شناسان به خواننده

. گيـرد در نقد كلامي نيز اين عناصر مـورد توجـه قـرار مـي. اي دارندتوجه ويژه،)پيام(

و شاعران نيز آگاهانه يا ناخودآگاه به اين عناصر توجه داشته . انـد بسياري از نويسندگان

و نويسـندگان دربـاره شروع خوبي برايي اين نظريه، نقطه ي شناخت ديدگاه شـاعران

و اجزاي آن است )157: 1387لو، نبي(».ادبيات

مـورد،هاي زبانحسن انوشه نيز ديدگاه رومن ياكوبسن را به سبب توجه به نقش

و نظاميروش،ادبيي نظريه«: توجه قرار داده است مند براي مطالعه ادبـي اسـت منسجم

و مطالعـه قراركه بر مبناي ديدگاهي  و بر اساس همان ديدگاه به بررسـي ي گرفته باشد

ميتوجه به نقش. متون ادبي بپردازد تواند بـه هاي زبان بر اساس ديدگاه رومن ياكوبسن

)1372: 1381،انوشه(».هاي گوناگون كمك كندل شدن تمايز ميان اين ديدگاهيقا

شش عنصر سازنده وجود،زبانيارتباط ياكوبسن، در هر رويدادي بر اساس نظريه

و مخاطب را برقرار مي هرگونه ارتباط زبـاني از يـك پيـام«. كنددارد كه ارتباط گوينده

منتقـل،تـر، فرسـتنده بـه گيرنـده است كه از سوي گوينده يا به بيـان كلـي تشكيل شده

و اين ساده مي ر اما هر ارتبـاط موفـق بايـد سـه عنصـ. ترين شكل بيان ارتباط است شود

فك: ديگر را نيز همراه داشته باشد و رواني، كـد يـا/ريتماس به هر دو معناي جسماني
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و علا آنيمجموعه اي از رمزگان ي و سرانجام زمينه كه در گستره تـوان فهميـد، مـيم

)65: 1378احمدي،(».پيام چيست

 در نظـر) يا هـر شـاعر ديگـر(توان شعري از مولويمي براي درك بهتر اين نظريه

مولـوي،در ايـن صـورت. خوانـد فرض كنيم كه كسي شعري از مولوي را مـي. گرفت

و خواننده و هـا اي از علامـت شـعر در مجموعـه.ي پيـام اسـت گيرنـده،فرستنده است

مي(خواننده با كد آن آشناست. بيان شده است،رمزگان زبان فارسي داند زبان فارسي را

را( ناگزير است با آن تماس برقرار كند،خواننده براي درك پيام.)خواندو مي خـود آن

زمـاني بـراي خواننـده قابـل درك) شـعر مولـوي(پيام) بخواند يا كسي براي او بخواند

آنخواهد بود كه از پيش با زمينه آشنايي بـا( آشنا باشد-هرچند به طور نسبي-ي كلي

و و آثار مولوي و زبان عرفان ....)مفاهيم

و زمينـه بايد توجه داشت ي كه آشنايي خواننده يا گيرنده با كدهاي زبـان فارسـي

تـر پيام بـيشي تر باشد امكان درك مجموعه بيش،يعني هرچه آشنايي. نسبي است،پيام

:شودمي نشان داده،ارتباط كلامي به صورت نمودار زيري عناصر ششگانه. خواهد بود

 زمينه

 پيام

 مخاطب................................................................................گوينده

 تماس

 رمز

اي دارد كـه بـا كـاركردي ارتباط كلامي، كـاركرد ويـژه هر يك از عناصر ششگانه

و بر آن عناصـر، يعني تاكيد بر هر يك از ايـن. ها تسلط دارد عناصر ديگر متفاوت است

مييارتباط البته اين بدان معنا نيست كه پيامي صـرفا يـك كـاركرد واحـد. سازدخاص

به،اولي ساختار كلامي پيام در درجه«. داشته باشد بستگي به اين دارد كه كدام كاركرد

ت و برتري داشته باشدكاركردهاي ديگر ها اصلي بسياري از پيامي چه وظيفهاما اگر. فوق

شان به طرف زمينه باشد يـا بـه گيري به سوي مدلول ميل كنند، يعني جهتاين است كه

و ادراكي دارند بـا بيشها طور خلاصه گرچه پيام تر كاركرد به اصطلاح ارجاعي، صريح

و فـالر(».هـا دارنـد كننده در ايـن قبيـل پيـام نقش تسهيل،ي ديگرها كاركرد... اين حال

)78: 1369 ياكوبسن،
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و هر يك را بـه ياكوبسن كاركرد هر يك از عناصر ارتباط را به دقت تشريح كرده

او كاركرد فرستنده را عـاطفي، كـاركرد زمينـه را ارجـاعي، كـاركرد: نامي خوانده است

و سر انجام كـاركرد  تماس را كلامي، كاركرد كد را فرازباني، كاركرد گيرنده را كوششي

)65: 1378احمدي،(.پيام را ادبي ناميده است

امـا؛گيـرد در چارچوب اين شش كـاركرد جـاي مـي،هر ارتباطي براي انتقال پيام

و شاخص است همواره نقش يكي از آن تـر ارتباطـات در بيش،به عبارت ديگر. ها بارز

مي،كلامي و بر يكي از عناصـر تاكيـد يكي از كاركردها بر كاركردهاي ديگر تسلط يابد

بر«. ورزدمي و اكثـر پيـاممي» پيام ارجاعي«زمينه، به عنوان مثال تاكيد هـا چنـين سـازد

مي» عاطفي«ها شماري از پيام. هستند و به فرستنده باز (گردندهستند چـون عـادت هـم.

اي پاره)هادر ميان جمله..و يا كاربرد واژگاني چون خب، حالاايگوينده به تكرار واژه

و به گونه» كوششي«ها از پيام چـون(.شـوند بـه گيرنـده، مـرتبط مـي اي مستقيم هستند

 ...)الا يا خيمگي: كاربرد فعل امر در گفتار گوينده، يا كاربرد خطاب

گري كلام كه معناي مستقيم آن مـورد در روشن. هستند» كلامي«ها تعدادي از پيام

و بيش وگـوي چون الو گفـتن در گفـت.(تر از سر عادت يا قرارداد گفته شود نظر نباشد

.)تلفني

كد» فرا زباني«ها اري ديگر ازپيامشم و به مي،هستند چـون پرسـش(.شوندمرتبط

و سـرانجام.)برنـد مـي تر پيام فرازباني به كار آشكارا كودكان بيش.ايباره معناي واژهدر

شناسـيك، يه كاركردي، بلكـه از جنبـه زيبـايي آنجا كه تاكيد بر خود پيام باشد؛ نه از سو

ميپيام» ادبيت يا گوهر« )67: 1378همان،(».شودمطرح

ي پيـام بـه خـودي خـود وقتي كه ارتباط كلامي صرفا به سوي پيام ميل كند يعنـ«

: 1369ياكوبسـن،و فالر(».شود آن موقع است كه كاركرد زبان شعري داردكانون توجه

81(

و ضعف در هركدام از عناصر ارتباط آن،نارسايي هـا موجب كـاهش در كـاركرد

دكاركرد ادبي به خاطر اهميتي كه دارد،از اين ميان. شود مي نقشي اساسـير انتقال پيام،

كنــدهــين بگــو كــه ناطقــه جــو مــي

گر چـه هـر قرنـي سـخن آري بـود

ــي ــه قرن ــا ب ــدت ــي رس ــا آب ــد م بع

ــود ــاري بـ ــالفان يـ ليـــك گفـــت سـ

ج1384مولوي،( ،3:2539-2540(



135 ها مشكل است ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گفتن ناگفتني

و اختلال در يكي از عناصـر ارتبـاط،با اين وجود. دارد مولوي هرگاه احساس نارسايي

ميمي ميكند، دامن صحبت فراهم و خاموشي و از ادامه دادن سخن سر باز چيند گزيند

.زندمي

 بحث.2

و حقايق الهـي كه مولوي در بيان انديشه با اين و افكار بلند عرفاني و،ها خـود را ملـزم

هـا نـدارد، براي انسـانها او هيچ امتناعي از گفتن ناگفتني«كهاي داند به گونهمي مكلف

رامي بلكه بيان حقايق را يك تكليف الزامي و بيـان نكنـد، خـود دانـد كـه اگـر نگويـد

ميمحروم از عنايت يو حتـي ناطقـه) 1376:134جعفري،(».كندهاي خداوندي تلقي

ميخود را جويبار مفيدي براي قرن تا از طريق مثنوي به آينـدگان بهـره شمارد هاي بعد

و مـوانعي از جملـه بـي ميلـي گوينـده، رازداري، هـا همواره به دليل محدوديت، رساند

و نانارسايي حرف و هم اهل،صوت، نقص سخن، مخاطب ناآگاه و عدم پيونديهم دلي

و انديشهها بسياري از آموزه...و گي عرفاني و سربسته ذاشـته هاي دروني خود را ناگفته

ي ارتبـاط كلامـي، وي بـه سـبب فـراهم نشـدن اجـزاي ششـگانه،به تعبير ديگر. است

و عدم انتقال پيـام.نتوانسته است پيام خود را به مخاطب منتقل كند برقرار نشدن ارتباط

آن. معلول نقص در يك يا چند عنصر از عناصر ارتباط است،از فرستنده به گيرنده كه با

و مخاطبـانش اسـت هدف مولوي ايجاد ار و انتقـال پيـام بـين خـود گـاهي،تباط كامل

و از ادامهمي آيد كه وي كلام خود را قطعمي موانعي پيش .بنددميسخن دم فروي كند

ذ و اين مقاله با توجه به عناصر لازم براي انتقال پيام از هني به ذهن ديگر كه اديب

بـه،ضروري دانسـته اسـت،ارتباط پرداز معروف روسي، ياكوبسن، براي برقراري نظريه

و دلايل عدم برقراري ارتباط كه ناشي از اختلال در بررسي ناگفته هاي مولوي در مثنوي

ر برداشـت هـر يـك از ارتبـاط نه تنها تحت تاثيها پيام«. انتقال پيام است، پرداخته است

ميبرقرار اسـت ختلال عبارتا. ها نيز هستندتاثير اختلال بلكه تحت،گيرندكنندگان قرار

و(».دروني يا بيروني در فرايند ارتباطاتي از هرگونه مداخله  & Burke( ديگران بركو

et al،1382 :15(اخـتلال گـاهي ممكـن اسـت.ي مختلـف دارد هـا جنبه،البته اختلال

و گاه ممكن است اختلال معنايي داشـتهي جنبه،ساختاري مانع از برقراري ارتباط شود

و زمينه،به هر حال. باشد هاي اختلال براي برقراري ارتباط مـوثر، بر طرف كردن عوامل
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و ضروري است و زمينـه.امري لازم و عوامل ،هـاي آن مولانا به موانع اختلال در گفتار

و آن آن به خوبي توجه دارد و مجـال در،جا كه مهار سخن  سـر مسـتانه از كـف او بـه

ميمي درنگ سخن را متوقفبيرود، مي و بازپس .ايستدكند

و زمينـه،اين پژوهشي در ادامه هـاي اخـتلال در هريـك از ضمن بررسي عوامل

كلاعناصر ارتباط، مواردي را كه موجب شده است، مولوي به خاطر آن م خود را رهـا ها

ب و ناگفته مي،گذارد، مورد تحليلكرده . دهيمقرار

 فرستنده.3.1

يعنـي.ي پيـام باشـد گاهي ممكن است نارسايي پيام به سبب اختلال از جانب فرستنده

عاملي از جانب فرستنده موجب شود كه او نتواند پيام خود را بـه درسـتي بـه مخاطـب 

و ادامـه كه گاهي مولوي خوردن لقمه چنان. منتقل نمايد ي يـا چيـزي را مـانع از گفـتن

ومي چه موضوع بحث است، سخن در آن و نـوعي افسـانه تلقـي بهانه«يابد اي كاهلانـه

ميمي و حقيقت حالكند كه ذهن وي )43: 1372كوب، زرين(».نه چنان است،سازد

داد دســتمــيدوش ديگــر لــون ايــن

ــ ــر لقمـ ــروبهـ ــاني گـ ــته لقمـ ه، گشـ

اي ايــن خــار خــار از هــواي لقمــه

ــه ــدي درلقم ــد، ره ببســتي چن آم

ــرو وقــت لقمــان اســت اي لقمــه ب

كــف لقمــان همــي جوييــد خــار از

ج1384مولوي،( ،1:1960-1962(

در« ميآني بارهنگرش گوينده كنـد در كـاركرد بـه اصـطلاح عـاطفي يـا چه بيان

مي،گوينده است» زبان حال«كاركردي كه  از. يابـد مستقيما تجلي ايـن كـاركرد، تـاثري

خـواه گوينـده حقيقتـا آن احسـاس را داشـته؛آورداحساس خاص گوينده به وجود مي

و يا خواه وانمود كند كه چنان احساسي دارد كـاركرد«به همـين دليـل، اصـطلاح. باشد

و(».اسـت» كـاركرد احساسـي«رساتر از اصطلاح» عاطفي )78: 1369 ياكوبسـن، فـالر

دت چنانچه فرستنده در حالتي قرار گيرد كه از نظر جسـمي يـا روانـي بـا گيرنـده وحـ

ب و عاطفي نداشته باشد، ارتباط شدافكري هرگـاه بـدين لحـاظ. موفقيت انجام نخواهد

و بي و مخاطب قـرار مـي كه مولوي در حالت فنا گيـرد، خودي در افقي بالاتر از مستمع

 در ايـن صـورت وقتـي بـه حالـت هوشـياري. گيـردمي اختلال صورت،در انتقال پيام

مي،رسد از سخناني كه گفته است مي در همـان حـالي كـه،به عبارت ديگر. كشددم در
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و هيجان به تقرير مطالب عميق مثنوي مي و سيل اسرار حقـايق از در نهايت شور پردازد

و ضمير او در فيضان است تا جايي :اوي كه به گفته ذهن

ــوتتوفيــــق رامـــيچـــون بيفزايـــد ــيقــ ــق رامــ ــكند ابريــ بشــ

ج( )3:4747همان،

و طومـار سـخن ناگهان عنان تمالك به دست مـي« و سـخن گيـرد را دانـي گـويي

مي يك و با گونهسره در بي نوردد و مي اي آرام كـه ديگـر نشيند؛ چناناضطراب خاموش

و عـذرها مـي نمـي هيچ بر زبان  و خاموشـي خـود بهانـه و بـراي سـكوت ».آوردآورد

)و هفت چهل: 1373همايي،(

بي،از نظر عرفا و از خود . خـود اسـت فنا حالتي است كه بنده به خود توجه ندارد

و آثـارش در و رسـوم در اين حالت است كه بنده با تمام وجود به خدا متوجـه اسـت

و فاني،مشهود خود ميمي مضمحل و بيانش منقطع بدين مناسبت است كـه. گرددشود

بيمولان و ميا هرگاه حالت فنا و مسـتي قـادر،شودخودي بر او غالب از فرط استغراق

به. بر اداي مطلب نيست و جلال كبريايي دليلچون وقتي هوش از دست،تجلي جمال

و بيان هم به دنبال هوش از اختيار انسان خارج مي :گرددبرود، سخن

ــا ــي الفنــ ــاني فــ ــي فــ لا تكلفنــ

ــق ــر المفيـ ــه غيـ ــي قالـ ــل شـ كـ

گويم يك رگم هشيار نيسـت من چه

و اين خـون جگـر شرح اين هجران

ــا ــي ثنـ ــلا احصـ ــامي فـ كلّـــت افهـ

ــق لا يليــ ــلف ــف او تصــ ان تكلــ

شــرح آن يــاري كــه او را يــار نيســت

ــر ــت دگ ــا وق ــذار ت ــان بگ ــن زم اي

ج1384،مولوي( ،1:128-131(

و سكربيمولوي در حالت البته آن پاره،خودي  چه را ناگفتني است، بر زبـان اي از

در مي و به گفته مي. آوردميراند كند كه لذا پس از آن كه هوشياري به او دست داد، بيان

گشـايد مـي« چه بر زبان او رفته است، به اختيار خودش نبوده است؛ بلكه مستي تـن آن

»مراد من دهن بي

كه گفتم هم نبد جز بـي خـودينايتـــا نگـــردد نيكـــويي مـــا بـــدي

ج( )2:840همان،
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. از خـود اختيـاري نـدارد،داندكـه در آن حـال مولوي گاه خود را مغلوب حالي مي

بي چون عطسه يا خميازه هم مي اي كه كه. شوداراده بر انسان تحميل در اين حالت است

آندر  مي،چه در حد فهم مخاطب نيست بيان :بيندخود را مجبور

اين همـي دانـم ولـي مسـتي تـن

ــاز و از خامي ــز عطســه ــان ك آنچن

مــراد مــن دهــنگشــايد بــيمــي

اين دهان گردد به ناخواه تو بـاز

ج( )3300-4:3299همان،

 گيرنده.2.2

نو« و مبتدي وجـود داردي دو نوع خواننده،در نظر منتقدان نقد توانـاي خواننـده. توانا

و خوانندهساختار شعر را درك مي و احساسـات،مبتـديي كند فقـط بـه بيـان واكـنش

و. پردازدشخصي خود نسبت به متن مي مولوي نيز به چنين تفاوتي در سطح مخاطبـان

مي،خوانندگان و سطح دريافت مخاطبان را متفاوت : 1389لـو، نبـي(».دانـد معتقد است

مي) 125 . تمـاس برقـرار كنـد،شود كه گيرنده بتواند با پيـام زماني ارتباط كامل حاصل

درك پيـام در صـورتي. يعني بتواند متن پيـام را بـه درسـتي بخوانـد يـا گـوش نمايـد

مي امكان چه گيرنـده چنان. داشته باشدآشنايي لازم پياميد كه مخاطب، با زمينهشوپذير

آشنايي نداشته باشد، نمي تواند درك درسـتي از پيـام بـه دسـت،از پيش با مفاهيم پيام

مولوي در بسياري از جاهاي مثنوي به خاطر درك اندك گيرنـده، نتوانسـته اسـت. آورد

نا،بدين لحاظ. پيام خود را منتقل كند . گفته رهـا كـرده اسـت بسياري از سخنان خود را

:گيردمي مورد بررسي قرار،شودمي برخي از اختلالات كه از مستمعان ناشي،در ادامه

 قصور فهم برخي مستمعان.2.2.1

در مطاوي مثنوي اشارات زيادي وجود دارد كه حاكي از درك ناقص برخي از مستمعان

و تعـاليم عرفـاني به همين سبب وي بسياري از انديشه:استمولوي در آن روزگار  هـا

:ه استرها كردناگفتهرا خود

ز جـانم شـرح دل پيـدا شـدياي دريغــا مــر تــو را گنجــا بــدي تا

ج1384مولوي،( ،1:2188(
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دهـد، پيـام مـيي اي مواضع نيز مولانا چون احتمـال بـدفهمي از سـوي گيرنـده در پاره

ميي حوصله و تفصيل مطلب و فهم نارساي مخاطب را مانع از شرح : يابدتنگ

ــياين سـبب را مـن معـين گفتمـي ــودي چشــم فهمــت را نم ــر نب گ

ج( )4:878همان،

 ميل مستمع به شنيدن ظاهر حكايت.2.2.2

ــورتي ــال صـ ــد در مثـ بــر همــان صــورت بچفســي اي فتــيور بگويـ

ج( )3:1280همان،

و صورت حكايت موجب مي و توجه مخاطب به ظاهر شود كـه مولانـا از گاهي استماع

و ض ـ و مطلوب وي اسـت، بازمانـد و بيان حقايقي كه مورد نظر مير دل خـود را تقرير

: هاي مثنـوي بيـان داشـته اسـت گونه كه وي در آغاز يكي از حكايتآن. ناگفته بگذارد

»بسته شدن تقرير معني حكايت به سبب ميل مستمع به استماع ظاهر صورت حكايت«

كه رشك روشني اسـتكي گذارد آن

ــد و ســدي كن بحــر كــف پــيش آرد

اين زمان بشـنو چـه مـانع شـد مگـر

ــق خــاطرش شــد ســوي صــوفي قن

و گفتني استتا بگويم آن چه فرض

ز بعـد جـر مـدي كنــد و جـر كنـد

ــر ــاي دگ ــت دل ج ــتمع را رف مس

ــا عنــق انــدر آن ســودا فــرو شــد ت

ج( )197-2:194همان،

 ملال مستمع.2.2.3

ازدر پاره مي خواب،موارد اي و ملال مستمع، مانع شد تا مولوي نتواند پيام خود آلودگي

و دقايق عرفاني خود را بر زبان آورد و حقايق و مريدان برقرار نمايد . را با مخاطبان

ــلال ــان بگــذار اي همــره م يــك زم

ــال او ــال حـ ــد جمـ ــان نايـ در بيـ

كه من از خـال خـوبش دم زنـم چون

تــا بگــويم وصــف خــالي زآن جمــال

هر دو عـالم چيسـت عكـس خـال او

ــي نطــق ــنم م ــه بشــكافد ت ــد ك خواه

ج( )192-2:190همان،

و نظـم برمي وجود دارد از اشاراتي كه در جاي جاي مثنوي آيـد، گـاهي سـرودن

و خسـته،اي از مستمعان طبعا عده. استيافتهمثنوي در تمامي طول شب ادامه مي ملـول

و استنتاجمي و تاب شنيدن نكات ظريف و معنوي را نداشتندشدند از ايـن؛هاي عرفاني

:شد، دامن سخن را جمع كندرو مولانا ناگزير مي
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اي خطيب اين نقش كم كن تو بـر آبمستمع خفته است كوتـه كـن خطـاب

ج( )4:1093همان،

و.2.2.4  كتمان راز ترس از نامحرمان

اهميت كتمان سرّ در نظر عرفا تا جايي است كه انسان بايد سـرّ حـال خـود را حتـي از

در. خودش مخفي بدارد به همين سبب است كه مولوي براي جلوگيري از افشاي اسرار

و قصه مي،هاي ديگرانضمن حكايات و آشـوبيا.كندسرّ دلبران را بيان و به سبب فتنه

و و حاسدان براي شمس پيش آمد، تجربه كه از جانب نامحرمان اي تلخ از عشـق فـاش

هـاي معنـويي بنـابراين ارزش. آشكار خود در مورد شمس تبريزي حاصل نموده اسـت 

و ياران برگزيده و تلويححسام الدين مي،ي خويش را با اشاره :كندبيان

ــام ــياالحق حس ــااي ض ــدين بي ال

گفتمي از لطف تو جزوي زصد...

ــراب دم ــد زه ــم ب ــك از چش لي

جــز بــه رمــز ذكــر حــال ديگــران

و سلطان الهـدي اي صقال روح

گر نبـودي طمطـراق چشـم بـد

امها زخم ي روح فرسـا خـورده

نيـارم در بيـان مـي شرح حالـت

ج( )194-6:191همان،

بد مولوي براي آن و و كينهكه حسد و شـيخان قاصـرفهم خواهي -را ورزي مريدان

از بيـان برخـي از اسـرار چشـم،برنيـانگيزد-انـد كه در روزگار او در قونيه بسيار بوده

و خاموش مانده :استپوشيده

ــتمي ــو رس ــت را ك ــرم مردي مح

كنم چون بخواهم كز سرت آهي

ز صد خرمن يكي جو گفتمي تا

چون علي سر را فرو چاهي كنم

ج( )2022-6:2021همان،

و كژخواني.2.2.5  ترس از بدفهمي

و اوصاف عشق از؛به شرحي طولاني نياز دارد،برخي سخنان از جمله احوال اما تـرس

و بيـان  و كژفكرند، مانع اين شـرح و كوتاه مستمعاني كه بدخيال و ادراك كهنه  هـا فهم

البته گاهي نيز ترس از لغزش خاطر مستمع از آن روست كه نتواند نكات ثقيـل. شود مي

و منظور سراينده كـه بـه دريابـد يـا ايـن،مثنوي استيو ظريف عرفاني را كه مطلوب

و  مي. منحرف گردد،بدفهميسبب كژخواني دهد آنان كه فهـم از اين رو مولوي هشدار

و اسـتعداد لازم بـراي درك سـخنان-درستي از سخنانش ندارند به تعبير ديگر آمادگي
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و كژفهمـي اينـان باعـث؛از او دوري گزينند-آسماني او ندارند لذا ترس از كژخـواني

و حجاب كشدمي :شود كه مولانا سخن را در غلاف

شــرح ايــن را گفتمــي مــن از مــري

چـون تيـغ پـولاد اسـت تيـزها نكته

ــا ــپر مي ــي اس ــاس ب ــن الم ــيش اي پ

زين سبب مـن تيـغ را كـردم غـلاف

ــزد خــاطري ــا نلغ ليــك ترســم ت

گر نداري تـو سـپر واپـس گريـز

ــا ــود حي ــغ را نب ــدن تي ــز بري ك

نخواند بـر خـلاف تا كه كژخواني

ج( )697-1:694همان،

و بسط دهد، مولوي گرچه قادر بود بعضي از حقايق را با تمثيلات بيش تري شرح

و سـخنان او را ديگرگونـه براي اين و بـدخيال نشـوند و مستمعان بدگمان كه حاضران

ميدرمي،اي از مفاهيمحمل نكنند، از شرح پاره و سكوت اختيار : كرد گذشت

خواهـد بيـان ايـن سـخنميشرح

كوتــه نظـــريي كهنــه هــا فهــم

ــك ــيلي ــنم ــام كه ز افه ــم ترس

ــر ــد در آرد در فك ــال ب ــد خي ص

ج( )2774-1:2773همان،

در هم از» حسـرت فهـم درسـت«چنـين وي و درك كـاملي بـراي سـخنان خـود

ظرفيـت انـدك مخاطبـانش نيـز. دريابنـد هاي بلند عرفاني او را مستمعان بود تا انديشه

وقتي گوشي بـراي شـنيدن وجـود. شد كه حديث شنيدني دل به زبان درنيايدباعث مي

و خرد خلق. يابدندارد، خاموشي ترجيح مي و گنجـايش سـخنان،جوي فهم خرد است

و اين جاي دريغ است و بي نهايت را ندارد . دريايي

 پيام.2.3

و گوهر پيام تعبير مي بهكاركرد پيام كه از آن به ادبيت و اهميتي د، به سزا دار شود، نقش

و تعيين از نظـر ياكوبسـن. شـودي ارتبـاط محسـوب مـي كننـده طوري كه عنصر مسلط

و تعيـين كاركرد هنر زباني نيست؛ امـا كـار يگانه،ادبيكاركرد« ي آن كننـده كرد مسـلط

و تابعكه در ساير كنش است، در حالي . كنـد كار مـي،هاي كلامي چونان عنصري فرعي

ــه ــا عرص ــام خلــقاي دريغ سخت تنگ آمد ندارد خلـق حلـقي افه

ج( )3:13همان،
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و موضوع را به گونهاصلي نشانهاي ها در شاخهاين كاركرد با اهميت دادن به نشانه ي ها

و ژرف كامل مي تر )67: 1378احمدي،(».ندكتر نمايان

آن،اختلال در هركدام از عناصر ارتباط و ضـعف در كـاركرد هـا موجـب كـاهش

آن. شود مي ها گذشت، كاركرد ادبي به خـاطر اهميتـي كـه از ميان كاركردهايي كه شرح

مي،دارد آننقش اساسي در انتقال پيام ايفا و اساس ارتباط بر هـدف«. استوار است،كند

. كنند، ادامه دهند يا آن را قطـع كننـد ها اين است كه ارتباط را برقراراز پيام اصلي برخي

برخـي. بعضي ديگر عمدتا براي حصول اطمينان از عمل كـردن مجـراي ارتبـاط اسـت

ميپيام ميها نيز با اين هدف فرستاده خواهد توجه مخاطب را بـه خـود شود كه گوينده

و(».يش توجـه داردهان به گفتهچنا جلب كند يا مطمئن باشد كه او هم  ياكوبسـن، فـالر

1369 :80(

و معناي آن به آساني بـه دسـت اساس و پيچيدگي است كاركرد ادبي پيام بر ابهام

و پيچيدگي بـيش از حـد باشـد، ويـران بنابراين چنان. آيدنمي ي هـا گـر قاعـده چه ابهام

برخـي از ابيـات. مانـد در نتيجه مخاطب از درك كامـل آن عـاجز مـي. شودرمزگان مي

آن مثنوي و ابهام بـه همـين سـبب. ها براي مخاطبان قابل درك نبـود به سبب پيچيدگي

آن كرد مستمعان سخنان او را نميمي جا كه احساس مولانا آن هـا توانند دريابند، از گفتن

مي صرف م كرد نظر و شـكوه سـرو از تنگ بودن و ميدان سـخن، گلايـه داد كـهميجال

آن نمي و گفتني است باز تواند :گويدچه را فرض

كنم لاحـول يعنـي چـاره چيسـتمي

كه گفـت مـن گرفتـت در گلـو چون

چون تو را در دل به ضدم گفتنـي اسـت

من خمش كردم تو زين پس خـود بگـو

ج1384همان،( ،4:768-769(

بـه دو دسـته،سادگي يا ابهامي كه در انتقال پيـام دارنـد دليلياكوبسن متون را به

و ساده بـه،نخستي در متون دسته: تقسيم كرده است پيامي خاص از راه زباني روشن

و پيچيدگي كلام رها باشد، ارائه مـي گونه هنگـام خوانـدن. شـود اي كه از هرگونه ابهام

آن اين و رواني كه در وجود دارد، به زبان توجـه زيـاديها گونه متون به خاطر شفافيت

مي بلكه بيش؛شود نمي گونه متون در واقع زبان در اين. شودتر به معناي نهايي پيام توجه

مي. ابزاري بيش نيست و رولان بارت چنين زبـاني متون علمي در اين دسته جاي گيرند

)68: 1378احمدي،(.استرا نثر علمي خوانده
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و پيچيدگي زبان به لحـاظ كـاركرد هنـري پيـام،دومي اما در متون دسته از،ابهام

و به آن توجه اهميت بيش وقتي كه ارتباط كلامـي صـرفا«.شودمي تري برخوردار است

شود آن موقع است كـهمي به سوي پيام ميل كند، يعني پيام به خودي خود كانون توجه

)81: 1369 ياكوبسن،و فالر(».كاركرد زبان شعري دارد

آني گونه متون به شيوه پيام در اين و زبان و حتـي پيچيدگي«. ها وابسته است بيان

ميجا امتياز رازهاي زباني اين زيـرا پيـام چيـزي جـز ايـن پيچيـدگي؛آيـدي به حساب

و يا در پشت تاويـل. نيست شـماريي بـي هـا در اين متون معناي نهايي يا وجود ندارد

ا. شود پنهان مي و مـا را وادار؛ زبان حضور دارد،ين متوندر زمان خواندن زنـده اسـت

نا. كند تا به آن بيانديشيممي و گـاه ايـن احسـاس را ايجـاد گاه و دشوار اسـت متعارف

و مان مي )68: 1378احمدي،(».عي است براي درككند كه در اساس سد

دانـش تخصصـي يـا) خواننـده(نخست، كافي است كه گيرنـدهي در متون دسته

پ گونـه متـون نيـازي بـه در نتيجه در ايـن. يام را درك كندهوش متعارفي داشته باشد تا

و آفرينندگ و ابهـامي اما در متون دسته.ي گيرنده نيستتاويل ي دوم به سبب پيچيـدگي

را ها وجود دارد، گيرنده كه در آن و توجـه بـهي پيام، بايـد معنـا و دقـت از راه تامـل

و سـدي،گونه كه اشاره شد، گاهي زبانو همان. هاي زبان بياموزدپيچيدگي خـود مـانع

و كامل پيام مي و اين همان است كه مولوي از آن شكوه سـر براي دريافت درست شود

و آن را به مي مي»خار ديوار رزان«دهد و نارسـايي؛كندتعبير پيـام زيرا موجب اختلال

و فكـري. شودمي از اين رو گاهي مانع از آن است كه مولوي با مخاطب تماس روانـي

و پيام خود را آن :گونه كه ضمير دل اوست به مستمع برساند حاصل نمايد

انديشـي از آن؟حرف چه بود تا تـو

و و صوت گفت را بر هم زنم حرف

ــوار رزان ــود؟ خــار دي حــرف جــه ب

ن هـر سـه بـا تـودم زنـم تا كه بي ايـ

ج1384مولوي،( ،1:1739-1740(

 تماس.2.4

و مخاطب كه به هر دو آنـان و پيوندي رواني بين گوينده تماس يعني مجرايي جسمي

يكامكان مي بر دهد با و آن قـرا ديگـر ارتبـاط كلامـي (را ادامـه دهنـدر كننـد و. فـالر

)77: 1369 ياكوبسن،
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به جهت همگيري ارتباط و مخاطـب دارد سمت تماس، نياز به اگـر. دلي فرسـتنده

آن. دلي نداشته باشد، پيام بـراي او ملمـوس نيسـت گيرنده با فرستنده هم در نتيجـه در

هم. شوداختلال ايجاد مي هم مولوي مي زباني مهم دلي را از :شناسدتر

و پيونـدي اسـتهم زباني خويشي

پس زبان محرمي خود ديگر اسـت

ــر ــجل غي و س ــا ــر ايم و غي ــق نط

محرمان چون بنـدي اسـتمرد با نا

هم هم تـر اسـت زباني خوش دلي از

ز دل صـد هــزاران ترجمـان خيــزد

ج1384مولوي،( ،1:1215-1218(

مي بنابراين آن و مخاطبان خواهد، اين است كه موانـع ارتبـاط چه مولوي از مريدان

و عبارات«را كه گاهي از آن به  اومي تعبير» الفاظ و از نظر روانـي بـا كند مرتفع سازند

و با سوز عشقي كه در وجود اوست :ندكتماس حاصل،پيوند برقرار كنند

و حجـاز و اضمار چند از اين الفاظ

ــان بر ــق در ج ــي از عش ــروزآتش ف

سوز خواهم سـوز بـا آن سـوز سـاز

و عبـارت را بسـوز سر به سـر فكـر

ج( )2:1762همان،

 كد يا رمز.2.5

گيرنـد چوب عواطف جاي مـي ها كه در چارهاي انساني مخصوصا آن گروه از پيامپيام«

و پيچيده اند كه هيچ كلامـي، سـخني يـا زبـاني را يـاراي گنجانيـدن چنان كيفي، عميق

آني همه در. ها نيست محتواي و جز پس زبان ابـزاري  ـارتبـاط اجتمـاعي ي از دنيـاي ي

و سرشـار نمادهاست؛ ليكن در بسياري از موارد ظرفي است كه گنجايش مظروفي غني

و)1384:32ساروخاني،(».به نام پيام انساني ندارد به تعبير فروزانفر، لفـظ تنـزل فكـر

و فصيح باشد و هر چند لفظ بليغ و در قالب لفظ باز هم نسـبت بـه ظهـور،معني است

و علامتـي اسـت حسـب  و كوتـاه اسـت و وجود ذهني نـاقص و جان آن در مرتبه دل

و قرارداد به سوي معني راهبر است )687: 1367فروزانفر،(.مواضعه

ــان ــي هميشــه نارس ــظ در معن ســانلزان پيمبــر گفــت قــد كــل اللف

ج1384مولوي،( ،2:3024(
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و مولانا در جاي جاي مثنوي بر نارسـايي لفـظ از بيـان معـاني عميـق تاكيـد دارد

و بيان كلامي را آفت گاهي گفت مي وگو داند به اين دليـل كـه بيـان مطالـب را دچـار زا

و اشكال مي مينقص و اختلالاتي بر خواطر وارد :كندكند

آيـد چـه سـود؟در زبانم چـون نمـيهست در دل زنـدگي دارالخلـود

ج( )4:483همان،

و يري از ابزار زبـان را رهـا مـيگ سبب در مواردي بهره بدين و آن را كارسـاز كنـد

از اسـت؛ نـاتوان،گاهي زبان از بيان برخي معاني كه در دل است زيرا. يابد سودمند نمي

كه فراتر از عقل است، به كمك رمزگان زبـان قابـل اين هاي عرفاني به دليلجمله تجربه

. توصيف نيستند

ــان و بي هرچــه گــويم عشــق را شــرح

گـر اسـت گر چه تفسـير زبـان روشـن

ــدر نوشــتن خــود شــتافت مــي قلــم ان

چون سخن در وصف اين حالت رسيد

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

آنچون به عشـق آيـم خجـل باشـم از

تــر اســت زبــان روشــن ليــك عشــق بــي

چون به عشق آمد قلم بر خـود شـكافت

و هــم كاغــذ دريــد هــم قلــم بشكســت

و عاشـقي هـم عشـق گفـت شرح عشق

ج( )115-1:112همان،

كنـد بلكـه تعبيرهاي متفاوت علما از عشق نه تنها مفهـوم عشـق را روشـن نمـي«

و. مـبهم ديگـر اسـتي مبهم با كلمهي توضيح كلمه عشـق حقيقـي سرشـار از احـوال

و به وصف درنمياسراري است كه در عبارت نمي و ادراك را بدان؛آيدگنجد زيرا علم

 ـ  نامـداريان، پور(».دراه نيست كه زبان تعبيري از آن به دست دهد تا در قلمرو فهم درآي

و ناممكن اسـت، بيـان دشوار،گونه كه بيان عواطف عميق براي انسان همان)57: 1380

آنها تجربه و انتقال از. استناممكن،ها به ديگراني عرفاني مگر انسان خـود تجـاربي

و ذوق آن را چشيده باشدگ آن احوال عرفاني مسـتقيما«از طرف ديگر. ونه آزموده باشد

ميدست مي و دريافته و بـه بـهي تواند به صورت تجربهولي نمي؛شوددهد عيني بيايد

آيـد بـه صـورت احوال عرفاني چون به صـورت مفهـوم درنمـي. صورت مفاهيم درآيد

)68: 1377چناري،(».آيدنميمنطوق هم در

صـفايكه وقت مرگ آن جرعـهچون

مانـد كنـي دفـنش تـو زودمـيچهآن

زيـن كلــوخ تــن بــه مــردن شــد جــدا

چنين زشتي بدان چون كشته بـود؟اين
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جان چو بي اين جيفـه بنمايـد جمـال

ــد ضــيا ــر بنماي ــن اب ــي اي ــه چــو ب م

ــال ــف آن وص ــت لط ــانم گف ــن نت م

و كيــا ــار ــرد زان ك ــوان ك ــرح نت ش

ج1384مولوي،( ،5:385(

مي،در بسياري از جاهاي مثنوي وها گويد كه تجربهمولوي يش بيان ناپـذير اسـت

و زبان براي اين تجربه . نارساستها ظرف لفظ
بعد از آن در سـرّ موسـي حـق نهفـت

ريختنــدهــا بــر دل موســي ســخن

به خود چند بي و چند آمد خود گشت

بعد از اين گر شرح گويم ابلهي اسـت

ــل ــويم عقـ ــا ور بگـ ــدهـ ــر كنـ را بـ

يي گفـت كـان نايـد بـه گفـتهاراز

ــد ــم آميختن ــه ه ــتن ب و گف ــدن دي

ــد ــوي ابـ ــد از ازل سـ ــد پريـ چنـ

كه شرح ايـن وراي آگهـي اسـت زان

ــم بــس قلــم بشــكندهــا ور نويس

ج( )1780-2:1779همان،

 زمينه.2.6
ميي آشنايي با زمينهياكوبسن هر. داندپيام را امري نسبي چـه آشـنايي گيرنـده بـا يعني

و درك او از پيـام نيـز بـيش پيام بيشي زمينه . تـر خواهـد بـود تر باشد، امكان دريافـت

مي،پيامي بنابراين عدم آشنايي گيرنده با زمينه پيـامي شود كه وي نتواند مجموعهباعث

.را به درستي دريافت كند

مطالـب)الصـور داسـتان قلعـه ذات( تفسير مثنويكتابي علامه همايي در مقدمه

ميومقايسه،مثنوي را به با قرآن و اخـص: كندبه سه بخش تقسيم :ك.ر( عام، خـاص

و هفت: 1373 همايي، )بيست

اي از مطالـب چنـان اسـت كـه روي سـخن مولـوي بـا وي معتقد است كه دسته

و طبقـه گونهبه. الناس است عوام ازاي كه براي هر صنف و عـامي اي سـودمند،عـارف

و استعداد خود آن مطالب را درك مي و هركس به قدر فهم .كنداست

و همـراز خـود بخش دوم از سخنان مولوي مطالبي است كه مولانا با ياران همـدم

و پرده مي آندر خلوت و در پـيش خـود ها را مـي گويد؛ اما ديگران نيز مفتـاح شـنوند

ميكشف ناشنيده : دهندها قرار



147 ها مشكل است ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گفتن ناگفتني

ــا و روزن ديوارهــــ ــكاف ــرارهااز شــــ ــد از اســـ ــع گردنـــ مطلـــ

ج1384مولوي،( ،4:1779(

و كافي نسبت به زمينه ي پيام نداشته باشـند، از احـوال اما كساني كه آشنايي كامل

و طريقت او بيگانه مولـوي ايـن. بافنـد خـود چيـزي مـي اند؛ در نتيجـه از ظـن مولوي

و از بيم همين راهزنـان اسـت كـه گـره بـر زبـان او بسـته جماعت را راهزن مي خواند

و در پرده مـي مي و گره و اسرار لطيف را گاهي چنان پر پند و مطالب دقيق يـدگوشود

و مقصودش بر غير همكه جمال معني و .كندگشايي نمي دمان باطني او چهره محرمان

ــااي ــتهرهدريغـ ــان بنشسـ ــدزنـ انــدصــد گــره زيــر زبــانم بســتهانـ

ج( )4:340همان،

و مشـكل اوسـت كـه از هاي مولوي در مثنوي، مفاهيم بخش سوم از گفته اخـص

و تاويل درسـت آن از هركسـي سـاخته نيسـت  بـه. درك افهام عادي بشري برتر است

گونـه سـخنان را مولـوي اين. پيام او آشنايي كامل نداردي عبارت ديگر هركسي با زمينه

و شور عشق بر زبان آنمي معمولا يا در حال مستي و يا در حالي كـه در«راند حـال را

. در اين حالـت اسـت كـه حتـي يـاران خـاص را در آن راه نيسـت».نام نيستعبارت 

درگونه گفته اين يابند كه در كمال روحانيت بـا او سـنخيتميهاي مولانا را فقط افرادي

بيداش و در آن صورت است كه و صـوت، راز درونـي او را واسـطه ته باشند ي حـرف

:كنندمي درك

ــان ــردم نه ــش ك ــز آدم ــي ك آن دم

د ــل آن ــا خلي ــتم ب ــه نگف ــي را ك م

آن دمــي كــز وي مســيحا دم نــزد

ــان ــرار جه ــو اس ــويم اي ت ــو گ ــا ت ب

آن غمـــي را كـــه ندانـــد جبرئيـــلو

ــزد ــا هــم ن ــي م ــز ب ز غيــرت ني حــق

ج( )1743-1:1741همان،

آنان اصطلاحاتي. يابنددرنميگويند كه ديگران آن را عارفان گاه به زباني سخن مي

بي وضع كرده و نامحرمان از آن دريافت چنـين سـخنانيي زمينه. خبرنداند كه بيگانگان

و مداركي غير از حواس ظاهري اسـت  و چنـان. به دست آوردن حواس چـه اسـتحقاق

:شود حاصل نمي،گونه سخنان فراهم نشود، ارتباط كامل استعداد دريافت اين

ا ــطلاحاتي ــدال رااص ــر اب ــت م زس ــد ــه نباشـ ــوال راكـ ــر اقـ ان خبـ

ج( )1:3423همان،
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از رعايت و موجب ديگري بود كه مولـوي بسـياري و واصلان مانع احوال كاملان

و اشارت بيان نكند نغمه يرا آنان كـه بـه دولـت ديـدارز؛هاي دروني را جز به زبان رمز

سـ؛و شـنيدار ندارنـد اند، نياز به گفتـار رسيده و خاموشـي در محضرشـان بلكـه كوت

:تر است شايسته

پـيش بينايـان خبـر گفـتن خطاســت

ــو ــا شــد خموشــي نفــع ت پــيش بين

و نقصـان ماسـت كان دليـل غفلـت

ابهــر ايــن آمــد خطــاب انصــتو

ج( )4:2074همان،

آنگويي در نزد عارفان واصل سخن ها امر بـه گفـتن كننـد زماني شايسته است كه

ه و از درس حسـن مـي،معشـوق آنان از دفتـر روي.م آدابي داردكه آن خبـر آموزنـد

و وصل رسيده و رازراز،عارفاني شايسته. اند درگذشته، به اصل زيرا؛پوشي استداري

مي،به اعتقاد مولوي و جانسخناني هست كه اگر بر زبان برآيد، جگرها خون ها از شود

بردخمه مي. زنندميها سر و اشارتيان را اشارتي كفايت چنـين هـم؛كنـد بنابراين زيركان

و فقط بايد در آيينه،بعضي امور كـه يعنـي ايـن؛اعمـال مشـاهده نمـودي ناگفتني است

و استعداد لازم را از قبل داشته باشد،مخاطب . زمينه

ســتهاانبيــا را در درون هــم نغمــه

را گـوش حـسها نود آن نغمهنش

طالبــان را زآن حيــات بــي بهاســت

گوش حس باشد نجـسها كز ستم

ج( )1930-1:1929(همان،

 گيري نتيجه.3

و انتقال پيام كه مولوي واعظي چيره با آن و در برقراري ارتباط و شاعري تواناست دست

نتوانسته است پيـام،به علت عدم برقراري فرايند ارتباط كلامي،به مخاطب مهارت دارد

عـدم برقـراري ارتبـاط سـراينده. به مخاطبان برسـاند طور كاملو مقصود خويش را به 

ناشي از اختلال در يك يـا چنـد عنصـر از عناصـر ضـروري ارتبـاط،مثنوي با مخاطب

و ناتو،فرستندهي در حوزه. است نااني زبان در بيان سخن در؛مناسـب جسـماني شرايط

و خستگي، تمايل به ظاهر،گيرندهي حوزه و ضعف ادراك، ملال مشكلاتي چون قصور

و نامحرم بودن برخي از مخاطبان؛ در محور پيام اتي ـتجربيدگيـچيپو ابهـام،حكايات

و در مبحث زمينهعرفان ي؛ در عرفـانيهـا قـهيدق بـا عواملي مانند ناآشنايي مخاطبانيي
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و زبـانيينارسـا،و از نظـر رمـز نـدهيگوو مخاطـبيروحـ ونديپ عدم،ر تماسمحو

و،در بيان مفاهيم بلند عرفاني واژگان عواملي است كه موجب شده است مولانا مباحث

و آموزشي خود را ناگفته باقي بگذارددقيقه .هاي عرفاني

 منابعفهرست

و تاويل متن.)1378(.احمدي، بابك .مركز: تهران.ساختار

و ارشاد اسلامي: تهران. نامه ادبي فارسي فرهنگ.)1381(.انوشه، حسن .وزارت فرهنگ

و ديگران و داودي ترجمـه.مديريت ارتباطـات.)1382(.بركو، ري سـيدمحمد اعرابـي

.هاي فرهنگي دفتر نشر پژوهش: تهران،ايزدي

.سخن: تهران.در سايه آفتاب.)1380(.پورنامداريان، تقي

.الـدين محمـد مولـوي سـخنان جـلال عوامل جذابيت در.)1376(.جعفري، محمدتقي

.دانشگاه تبريز: تبريز

.فرزان: تهران.نمايي در شعر فارسي متناقض.)1377(.چناري، عبدالامير

و رشد ملي.)1348(.رشيدپور، ابراهيم موسسـه مطالعـات: تهران.وسايل ارتباط جمعي

.و تحقيقات اجتماعي

.علمي: تهران.سرّ ني.)1372(.كوب، عبدالحسين زرين

.اطلاعات: تهران.شناسي ارتباطات جامعه.)1384(.ساروخاني، باقر

.سمت: تهران.هاي نقد ادبي معاصر نظريه.)1381(.مقدم، مهيارعلوي

و ياكوبسن، رومن و نقد ادبي زبان.)1369(.فالر، راجر ني: تهران. شناسي .نشر

(الزمان فروزانفر، بديع : تهـران.)سـه جلـد در يـك مجلـد( شرح مثنوي شريف.)1367.

.زوار

دانشـكده علـوم ارتباطـات: تهـران.وسـايل ارتبـاط جمعـي.)1355(.معتمدنژاد، كاظم

.اجتماعي

و تحليل.مثنوي معنوي).1384(.الدين مولوي، جلال : محمد اسـتعلامي، تهـران توضيح

.سخن
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(رضالو، علينبي و ادبـي سـنايي در چهـارچوب بررسي ديـدگاه«.)1387. هـاي زبـاني

صص22ي، شماره6، سالهاي ادبي پژوهشي فصلنامه.»ياكوبسني نظريه ،155-

177.

(رضالو، علينبي و ادبـي سـنايي در چهـارچوب بررسي ديـدگاه«.)1389. هـاي زبـاني

صص27ي، شماره7، سالهاي ادبي پژوهشي فصلنامه.»ياكوبسني نظريه ،121-

150.

: تهـران.)الصـور داسـتان قلعـه ذات( تفسير مثنوي مولوي.)1373(.همايي، جلال الدين

.هما


